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 بارهــا و بارهــا در ایــن 

بی‌توجهــی  از  صفحــه 

شبکه نمایش خانگی به زبان فارسی نوشتیم. 

همچنیــن در قالــب گــزارش هــای متعددی 

بــه وضعیــت نگران‌کننــده زبــان فارســی در 

برنامه‌هــای مســابقه‌محور و ترکیبــی نمایش 

خانگی مانند »مافیا«، »پدرخوانده«، »صداتو« 

و »جوکــر« اشــاره کردیــم و یــادآور شــدیم 

بی‌توجهــی به زبان فارســی و هجــوم واژه‌ها و 

اصطلاحات بیگانه بــه این برنامه‌هــا، عواقب 

خوبی در پی نــدارد. حالا پــای نادیده‌انگاریِ 

زبان فارســی بــه مجموعه‌های نمایشــی این 

شبکه هم باز شده و صدایِ شورای هماهنگی 

پاسداشت زبان فارســی را هم درآورده‌است. 

اتفاق عجیبی که در آغاز و انتهای دو مجموعه 

نمایشــی »گردن‌زنی« و »بازنده« می‌افتد این 

اســت که نام این دو ســریال و تیتراژ انتهایی و 

ابتدایی آن ها به زبان انگلیسی است و اثری از 

عنوان و اسامی بازیگران و دیگر عوامل به زبان 

فارسی نیست. این اگر خودباختگی فرهنگی 

نیست، نامش چیست؟

رابطه ناگسستنی زبان، سینما و 
تصویر

در هفته‌های اخیــر پخش دو مجموعــه ایرانی 

جدید به نام‌های »گردن‌زنی« و »بازنده« از شبکه 

نمایش خانگی آغاز شده‌است؛ مجموعه‌هایی 

که نامشان در ابتدا به انگلیسی آورده می‌شود: 

»The Beheading« و »The Loser«. پــس از 

پخش نخستین قســمت‌های این دو مجموعه، 

دبیــر شــورای هماهنگــی پاسداشــت زبان 

فارسی از ارســال نامه اعتراضی این شورا 

به ســاترا به دلیل بی‌توجهــی دو مجموعه 

»گردن‌زنــی« و »بازنــده« بــه زبان فارســی 

خبــر داد. در »بازنــده« عــاوه بــر پوســتر، 

نوشــته های شــروع و پایان ســریال کامــاً به 

زبان انگلیسی است و عنوان و اســامی بازیگران 

در تیتراژ پایانی به زبان انگلیســی درج شده‌اند. 

در ســریال »گردن‌زنی« نیز در طراحی پوســتر از 

واژه انگلیسی استفاده شده است. بی‌توجهی به 

زبان فارســی و قوانین موجود در استفاده از زبان 

انگلیسی در کنار زبان فارسی در سریال »بازنده« 

مشــهودتر اســت. یاســر احمدوند، دبیر شورای 

هماهنگی پاسداشــت زبــان فارســی دراین‌باره 

به تسنیم گفته ‌اســت: »شــورای پاسداشت زبان 

فارسی یک شورای هماهنگ‌کننده و ناظر است و 

صرفاً در جهت اعلام و تذکر فعال است. متاسفانه، 

ابزار اجرایــی لازم برای برخورد بــا متخلف‌ها در 

این موضــوع در حوزه فرهنگی در اختیار شــورا و 

وزارت فرهنگ و ارشاد نیســت. بنابراین، بیشتر 

باید حساســیت‌های فرهنگی ایجاد کرد و نوعی 

اعتراض مدنی به کمک اهل فرهنگ شکل گیرد، 

چراکه این بی‌توجهی‌ها واقعاً آسیب‌زننده است. 

یکی از دلایل بی‌توجهی به زبان فارسی در شبکه 

نمایش خانگی می‌تواند این باشد که هنرمندان 

و ســینماگران تمــام تمرکزشــان را روی تصویــر 

قرار می‌دهند و به بهانه این که سینما و تلویزیون 

ادبیات جهان
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دخترک 15 ‌ســاله فرانســوی که در سایگون 

بــه دنیــا آمــده اســت بــه هنــگام گــذر از رود 

مکونگ، ســوار بــر کَرَجی متوجه نــگاه مردی 

از داخل ماشین لیموزین سیاه‌رنگ می‌شود. 

مــرد، چینــی اســت. از معــدود ثروتمنــدان 

چیــن و صاحب یــک سلســله مســکونی‌های 

مســتعمراتی. دخترک از آن روز بــه بعد برای 

رفتن به مدرســه شــبانه‌روزی ســوار لیموزین 

می‌شــود و بــرای صــرف شــام بــه مجلل‌تریــن 

رســتوران‌های شــهر مــی‌رود امــا ســیندرلای 

داســتان عاشــق، شــاد و خوشــبخت نیســت و 

مبتلاست به اندوه:

را  انتظــارش  کــه  شــده‌ام  اندوهــی  »دچــار 

می‌کشــیدم، اندوهی که ریشــه‌اش در خود من 

است. راستش، من همیشه غمگین بوده‌ام. این 

غمگینی را حتی در عکس‌هــای دوران کودکیم 

هم می‌بینم، این اندوه، این همیشــه آشنا را من 

همواره در خود داشته‌ام. اندوه چنان شباهتی به 

من دارد که می‌توانم آن را همنامِ خودم کنم...«

پــدر دخترک مــرده، برادر بــزرگ معتــاد، برادر 

کوچــک بیمــار و مادر مجنــون اســت و دخترک 

رنجــور از روزگار از قصــه شــب طبیعــت حکایت 

می‌کند:

در وینه‌لونگ هــر وقت مادرم دلــش می‌گرفت، 

اسب کالســکه دونفری را می‌بست و برای نظاره 

شب ایام بی‌بارانی به حومه شهر می‌رفتیم. بابت 

آن شب‌ها و آن مادر، اقبال داشتم من. نور آسمان 

بر بلور شفاف آبشارها و بر ستون‌هایی از سکوت و 
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نامه اعتراض شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی به ساترا در پی یک بی‌توجهی

»گردن‌زنیِ« زبان فارسی به سبک نمایش خانگی

 گفت‌وگوی خراسان  با دکتر اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 درباره واکاوی آسیب های کاربرد واژه‌های بیگانه در کلام و متن 
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پیدا می‌شود

سیندرلا در ویتنام
درباره رمان »عاشق« اثر مارگریت دوراس

دنیای تصویر اســت، به مقوله زبان توجه شایانی 

نمی‌کنند. در صورتی کــه رابطه زبان، ســینما و 

تصویر رابطه‌ای ناگسستنی است.«

تذکر و اعتراضی موثر یا بی‌فایده؟
دبیــر شــورای هماهنگی پاسداشــت زبان 

فارســی از نبــود ابــزار اجرایــی لازم برای 

برخورد با بی‌توجهی به زبان فارسی و لزوم 

ایجاد حساســیت‌های فرهنگــی و اعتراض 

مدنی اهالی فرهنگ و ادبیــات به این موضوع 

گفته‌اســت. امــا مگر نــه این‌کــه قشــر هنرمند و 

ســینماگر ایرانــی خــود را داعیــه‌دار فرهنــگ 

می‌داننــد؟ پس چــرا بعضــی‌ از آن ها بــه یکی از 

ارکان اصلــی فرهنــگ ایرانی که زبان فارســی 

است، تا این‌ اندازه بی‌توجه هستند؟ آیا طراحی 

پوستر و تیتراژ مجموعه نمایشی به زبان فارسی 

کسر شأن اســت؟ بر فرض هم اگر قرار است این 

مجموعه‌هــا در شــبکه‌های خارجی بــه نمایش 

دربیایند، چرا تیتراژ و پوســتر دوزبانه)فارسی و 

انگلیسی( طراحی نمی‌کنند؟ متاسفانه یکی از 

دلایل بی‌توجهی به زبان فارسی در دنیای تصویر 

و نمایش، نوعــی خودباختگی فرهنگی اســت. 

همان تصوری که هرکس واژه‌های غیرفارســی 

بیشــتری در گفتــار و نوشــتارش بــه‌کار ببــرد، 

متمایزتر و باسوادتر است. مسئله، همان رقابت 

بــرای بیشــتر دیده‌‌شــدن اســت؛ رقابتــی پوچ و 

بی‌هدف که تنها نتیجه‌اش تشویق نسل جوان به 

نادیده‌گرفتن زبان ملی فارسی است. باید منتظر 

ماند کــه بعــد از تذکر شــورای پاسداشــت زبان 

فارسی، ســازندگان دو مجموعه »گردن‌زنی« و 

»بازنده« به آن اعتنایی می‌کنند یا نه.

مسابقه چه کسی از همه باسوادتر است!
دکتر اســماعیل امینی، اســتاد دانشــگاه و عضو 

فرهنگســتان زبــان فارســی دربــاره علت‌هــای 

کاربــرد واژه‌هــای بیگانــه، حتــی واژه‌هایــی که 

برگردان‌های بدیهی و معمول دارند، به خراسان 

می‌گوید: »نسل جوان معمولًا می‌خواهد نسبت 

به بزرگ ترهایش متمایز باشد؛ در زبان، در آرایش 

ســر و صــورت و لبــاس پوشــیدن و... . این نســل 

می‌خواهد مرزی بکشد بین خود و بزرگ ترها. تا 

این حد طبیعی است. این موضوع آنجا غیرطبیعی 

می‌شــود که تصــور کنیــم اگــر مــن اصطلاحات 

خارجی به کار بردم و مردم متوجه حرفم نشدند، 

یعنی خیلی آدم باسوادی هستم. این عیب است. 

ایــن ذهنیــت که اگــر کســی توانســت لغت‌های 

خارجــی زیــادی بــه کار ببــرد، یعنی خیلــی آدم 

باسوادی است. در حالی که وقتی فارسی حرف 

می‌زنم، فارســی حرف می‌زنم. وقتی انگلیســی 

حرف می‌زنم، انگلیســی حــرف می‌زنــم. این‌ها 

از همدیگر جدا هستند. در گذشــته اظهار فضل 

به این بــوده کــه در کلام و نوشته‌شــان واژه‌های 

عربی زیــاد بــه کار می‌بردند. کلمه‌های فارســی 

هم که رایج بــوده، کنار می‌گذاشــتند و به‌جایش 

کلمه عربــی می‌آوردند. این خوب نیســت. اینکه 

بخواهیم به واسطه زبان ،تمایز ایجاد کنیم. بعضی 

از همکارهای ما در دانشگاه‌ها سر کلاس به زبانی 

صحبــت می‌کنند که دانشــجوی بیچــاره متحیر 

می‌ماند. اگر دقت کرده باشید استادان برجسته 

و قدیمی و سخنران‌های جا افتاده و قدیمی ساده 

حــرف می‌زنند. مراجــع تقلید و مدرســان بزرگ 

حوزه علمیه ساده حرف می‌زنند.«

سکون می‌تابید. فضا آبی بود، نیلگون، می‌شد با 

دست لمسش کرد. آسمان تپش مداوم شفافیت 

نور بود. شــب همه‌جا را تمامی دهکــده را در دو 

ســوی رود تــا آنجا که چشــم کار می‌کرد روشــن 

کرده بود.«

مارگریت دوراس
 )۱۹۹۶–۱۹۱۴( دوراس  مارگریــت 

داستان‌نویس و فیلم‌ساز فرانسوی در هندو چین 

مستعمره دیروز فرانسه و ویتنام امروز متولد شد 

و با ســاخت بیش از ۱۹ فیلم و نوشتن ۶۰ کتاب 

شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، اقتباس، 

فیلم‌نامه تلاش کرد ناکامی‌های زندگی را پشت 

سر بگذارد.

درباره رمان عاشق
مارگریت دوراس، بانوی داستان‌نویســی مدرن 

در این داستان از نوجوانی خود می‌نویسد. پدر و 

مادر او به سایگون آمده بودند تا در این مستعمره 

زندگی بهتــری را تجربه کنند اما تــاش آن‌ها با 

بختشان همراه نبود. پدر بیمار شد و درگذشت. 

پس‌انداز خانــواده با خرید زمینــی بی‌حاصل بر 

بادرفت.

با ایــن ‌همه داســتان عاشــق زیباســت. در حال 

خوانــدن رمــان خواننــده احســاس می‌کنــد با 

کرجی در رودی در ســایگون درحرکت اســت و 

غم‌ها همراه با شنیدن آوازی فرانسوی در آفتاب 

مه‌گرفته رودخانه ناپدید می‌شود و خورشید بار 

دیگر پیدا می‌شود.

۱۹۸۴ منتشــر  ایــن رمــان کــه در ســال 

شــدتا امــروز  بــه بســیاری از زبان‌هــای دنیا 

ترجمه‌شــده و جایزه ادبی گنکور را کسب 

کرده است.

گشتی در کتاب
»موعد عزیمت، با نفیر ســه‌باره ســوت کشتی 

فرارســید، نفیــری ممتــد و گوش‌خــراش که 

در تمــام شــهر می‌پیچیــد. در ســمت بنــدر 

آســمان ســیاه بــود. بالاخــره یدک‌کش‌ها به 

کشــتی نزدیــک شــدند و آن را به پهنه وســط 

رودخانه کشــاندند. بعد طنــاب یدک‌کش‌ها 

را جمع کردند، یدک‌کش‌ها دوباره به ساحل 

برگشــتند. بعد هم کشــتی یک‌بــار دیگر نفیر 

وداع ســرداد، از نو همان غریــوِ گوش‌خراش 

بود با حــزن مرمــوزی کــه نه‌تنها مســافران و 

نه‌تنها آن‌هایی که از هم جدا می‌شــدند بلکه 

کســانی را هــم که بــرای تماشــا آمــده بودند 

دلتنــگ می‌کــرد، همان‌هایــی کــه بی‌دلیل 

آن‌جا بودند که سفرکرده‌ای نداشتند تا خیال 

و خاطرشان بیاشــوبد. بعد هم کشتی، خیلی 

آرام و با هرچه در توان داشت، در دل رود روان 

شــد. پیکره لندهورش که به سمت دریا پیش 

می‌رفت تا ســاعت‌ها دیده می‌شــد. آدم‌های 

بسیاری آنجا می‌ماندند تا کشتی را نگاه کنند 

تا بــا حرکاتی بســیار کنــد و نیز بــا دلمردگی 

دســتمال یا شالشــان را در هوا تــکان دهند. 

بعد هم سرانجام کشتی در قوسِ کروی‌شکلِ 

زمین گم می‌شد.«

 عاشق اثر مارگریت دوراس توسط نشر اختران 

با ترجمه قاسم روبین در ۱۱۲ صفحه رهسپار 

بازار کتاب شده است.

معرفی اعضای شورای سیاست‌گذاری 
چهلمین جشنواره موسیقی فجر

هنــری  امــور  معــاون 

و  فرهنــگ  وزارت 

ارشــاد اســامی، طــی 

حکمی اعضای شورای 

ی  ر ا ‌گذ ســت سیا

جشــنواره  چهلمیــن 

موســیقی  بین‌المللــی 

فجر را منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اســامی، محمود ســالاری معاون امور هنــری وزارت 

فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیــس شــورای سیاســت‌گذاری چهلمین 

جشــنواره بین‌المللــی موســیقی فجــر، در احکامــی جداگانه وارطــان 

ساهاکیان موســیقی دان و آهنگ‌ساز، حســن ریاحی چهــره مانــدگار 

موســیقی  و  مهدوی موسیقی‌شــناس  آهنگ‌ســاز، رضا  و  موســیقی 

پژوه، احمد صدری پژوهشــگر موسیقی نواحی، نوشــین پاسدار آهنگ 

ســاز، نوازنده و مدرس و امیرحســین ســمیعی مدیرکل دفتر موســیقی 

شــورای  اعضــای  به‌عنــوان  را  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 

سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره موسیقی فجر منصوب کرد.

افتتاح نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر 
به تعویق افتاد

نمایشــگاه  افتتاحیــه 

جدیــد مــوزه هنرهــای 

معاصر به زمــان دیگری 

موکــول شــد.به گزارش 

ایسنا، افتتاحیه نمایشگاه 

موزه هنرهای معاصر در 

پی شــهادت سید حسن 

نصرا... ـ دبیر کل حزب‌ا... لبنان ـ و اعلام پنج روز عزای عمومی در کشور به 

تعویق افتاد.بازگشایی موزه هنرهای معاصر و افتتاح نمایشگاه جدید آن قرار 

بود روز گذشته دوشنبه ۹ مهر صورت گیرد که طبق برنامه‌ریزی‌های جدید 

برگزارکنندگان به هفته آینده موکول شد؛ البته هنوز زمان دقیق افتتاحیه 

نمایشگاه جدید موزه در هفته آینده اعلام‌نشده است.

 آلبوم موسیقی متن »عقاب‌ها« 
به‌زودی منتشر می‌شود

روز گذشــته مجید انتظامی در صفحه شخصی‌اش 

در فضای اینســتاگرام خبر از انتشار آلبوم موسیقی 

متن فیلــم ســینمایی »عقاب‌هــا« در آینــده نزدیک 

خبر داد. عقاب‌هــا فیلمی ایرانی در ژانــر جنگی به 

کارگردانی ســاموئل خاچیکیان اســت که در سال 

۱۳۶۳ تولیدشــده و آهنگ‌ســازی ایــن فیلم را مجیــد انتظامــی بر عهده 

داشــته اســت. مجید انتظامی در ســال ۱۳۲۶ در خانواده‌ای هنرمند در 

تهران به دنیا آمد. وی با راهنمایی‌های پدرش، عزت ا...انتظامی همراه با 

دو برادر خود به تحصیل موسیقی پرداخت. انتظامی تحصیلات موسیقی 

را در کنســرواتوار تهــران آغاز کرد و بــرای ادامه تحصیل بــه آلمان غربی و 

دانشــگاه دولتی برلیــن نزد اســتادانی چــون کارل اشــتاین و لوتارکخ به 

تحصیل پرداخت. او به‌عنــوان هنرمند تک‌نواز بر صحنه شــهرهای برلین 

آلمان و نانسی، مارسی و لیون فرانسه نیز ظاهرشده است. این هنرمند در 

سال ۱۳۵۳ به کشورمان بازگشت و ضمن همکاری با ارکستر سمفونیک 

تهران به تدریس در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی مشغول شد.


